
آلبوم »تا صبح شب یلدا« با شعرخوانی »سایه« شنیدنی شد

فرهنگ و هنر
گروه فرهنــگ و هنر -آلبوم 
»امــواج نوی ایران« توســط نشــر 
»پتریکــور« و به همــت محمدامین 
شــریفی در آمریکا و ایران منتشــر 

می شود.
درباره  شــریفی  محمدامیــن 
این پــروژه می گویــد: »امواج نوی 
ایران« مثــل یک فریــم، تصویری 
از یک لحظه از موســیقی کلاسیک 
امروز ایــران اســت. تصویری که 
در آینــده، تاریــخ موســیقی ایران 
را می ســازد، یا به درک موســیقی 
ایــران در ایــن دوره کمک خواهد 
کــرد؛ آیینه ای از دل مشــغولی های 
متفاوت موســیقیدان های ایرانی در 
سال های پایانی قرن ۱۴ خورشیدی. 
همراهی ۵۰ آهنگساز شناخته شده و 
صاحب سبک با نگاهی منحصربه فرد، 
اتفاقی ویــژه و مانــدگار در تاریخ 
موســیقی ایران است؛ مخصوصاً در 
موسیقی کلاسیک. پروژه »امواج نوی 
ایران« تلاش می کند هویت و فرهنگ 
ایرانی را در قالب موسیقی معاصر و 
برآمده از نگاه آهنگسازان نسل های 

مختلف به جهانیان نشان دهد.«
همچنین رضا والی در میزگردی 
دربــاره »امواج نوی ایــران« درباره 
متناسب نبودن موســیقی معاصر با 
فرهنگ و هنر ایــران  اظهار می کند: 
وقتــی می گوییم مــدرن، الزاماً مُهر 
اروپایــی روی آن نخورده اســت، 
بلکه مدرن به معنای معاصر اســت. 
این مســئله را در قرن حاضر تجربه 
خواهیــم کرد که معاصــر و مدرن، 
بین المللی خواهند شــد و دیگر مُهر 

اروپایی نخواهند داشت. 
در ایــران از جهــات مختلف 
می بینیم، معاصر و مدرن در موسیقی، 
کمی دیرتر به صحنه آمده اند. این موج 

که موسیقی، معاصر بوده، ولی ایرانی 
نیز باشــد، از لحاظ تاریخی مقداری 
عقب تر از شعر و نقاشی است، ولی به 
هر صورت به ایران آمده و هم اکنون 
وجود دارد. این اتفاق بخشی از طیف 
موسیقی معاصر است، همان طور که 
نقاشــی معاصر، خودش یک طیف 
است، سینمای معاصر و شعر معاصر 
نیز هر کدام یک طیف هســتند، مثلًا 
افرادی به زمان »نیما« شعر می گویند 
و برخی دیگر شــعر آزاد می سرایند، 
ولی هر دو گروه به زبان فارسی شعر 

می گویند.
علی گرجی نیــز در تعریفی از 
»موسیقی معاصر« می گوید: عباراتی 
همچون موسیقی نو، مدرن، معاصر، 
به روز و غیره همواره برای نامگذاری 
دسته ای از آثار موسیقی به کار گرفته 
می شــوند که ادعا دارند برترین آینه  
زیبایی شــناختیِ انســان زمانه  خود 

هستند. 
چنین ادعایی بــه خودی خود 
مشــکل آفرین اســت. در ضمــن 
هیچ کدام از این مفاهیم نشانگر کاملًا 
مناســبی برای موضــوع پیچیده ای 
نیست که با آن سروکار داریم؛ چراکه 
هر کدام دشواری های ابهام آمیز خود 

را به همراه دارد. 
بــه عنوان مثــال صفتِ معاصر 
در عبارتِ رایج »موســیقی معاصر«، 
خود محتاج به تعریف است، چرا که 
تنها همزمان بودنِ تولید هنر با روز یا 
ماهِ درون تقویــم برای معاصر بودن 
آن کافی نیســت و چه بســا همیشه 
پیش فرض آن هم نباشــد )چنان که 
تأثیرگذاری اساســیِ آهنگســازانی 
همچون »بــاخ«، »بتهوون« و »وبرن« 
بر موسیقی پس از مرگ شان، مفهومِ 
هم عصر بــودن را همواره به چالش 

کشــانده اســت(. مشــکل عبارت 
موســیقی نو یا مدرن نیز بیش از هر 
چیز، جوهــرِ تضــادی آن در قبال 

موسیقی کهنه و از مد افتاده  است. 
عبارت موســیقی مــدرن در 
طول تاریخِ موسیقیِ غرب به کرات 
و در برهه هــای تاریخــی متفاوتی 
به کار گرفته شــده اســت و عمدتاً 
بازتاب دهنده  تفاوت های به نســبت 
اساســی در فن آهنگسازی و سلیقه  
شــنیداری آن برهه بــوده که خود 
تنگانــگ بــا تغییــرات و تحولات 
اجتماعی مرتبط بوده اند. از آن جایی 

که به کار بردن این عبارت همواره به 
منظورِ نفی، زیر ســؤال بردن یا مرز 
گذاشــتن میان خود و نوعی دیگر از 
موســیقی بوده، بــه راحتی نیز موردِ 
سوءاستفاده  ابزاری قرار گرفته است.
او ادامه می دهــد: به طور مثال 
در اوایل قــرن ۱۷ میلادی، عبارت 
موسیقی »در سبکِ مدرن« برای نشان 
دادن تضاد با موســیقی قدیمی شده  
قرن گذشــته، تأکید بــر به روز بودن 
خــود و بیش  از هر چیــز به عنوان 
ابــزاری تبلیغاتــی بــر صفحه  اول 
پارتیتورهای گرانِ قطعات چاپ شده 

به چشم می خورد. 
در نهایت کمــی پس از جنگ 
جهانــیِ اول در ســال ۱۹۱۹ »پاول 
بکِِر« عبارتِ موســیقیِ نــو را برای 
آن گونه موسیقی  استفاده  می کند که از 
درون خود اساسِ موسیقی کهنه شده  
کلاســیک و رمانتیک را منتقدانه زیر 
ســؤال می برد و در تضاد با موسیقیِ 
چه بســا نونمــا، ولــی کهنه گرای 
آهنگســازانی همچــون »ریشــارد 

اشتراوس« قرار می گیرد. 
آن چه مــا امروز موســیقیِ نو 
می نامیم کمابیــش از همین تعریف 

صد سال پیش سرچشمه می گیرد که 
در خلأ و شوکِ اجتماعی-فرهنگیِ 
آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم دوباره 
تولید شده و جانی  تازه گرفته است.

روزبــه رفیعی نیــز درباره این 
موضوع می گوید: در اتریش عبارت 
Neu Musik یا موسیقی نو بیشتر 
مرســوم اســت، بنابراین استفاده از 
این واژه ها می توانــد تابع موقعیت 
جغرافیایی هم باشــد. »موســیقی 

معاصر« دقیق نیست، چون ژانرهای 
متفاوتــی که ارتباطــی به هم ندارند 
از این عنوان بــرای نامگذاری خود 
اســتفاده می کنند، بنابراین وقتی به 
کســی می گویید »موسیقی معاصر«، 
می توانــد تداعی کننــده ژانرهــای 

متعددی باشد. 
از طرفــی »موســیقی نو« هم 
مشــکلات خــود را دارد. در طول 
تاریخ هنر بســیار با این واژه یا شبیه 
آن مواجه می شویم؛ هنر نو در قرون 
 seconda( وســطی، مکتــب دوم
pratica( در ابتدای باروک که اشاره 

به نوع جدیدی از رویکرد موسیقایی 
در برابر شــکل های کهنه تر دارد و از 
طرف دیگر تقریبا ۷۰ ســال است که 
از این واژه استفاده می شود )البته در 
کنار آوانگارد(، بنابراین این عبارت 
هم به سختی می تواند نوع خاصی از 
موسیقی را نامگذاری کند. به شخصه 
عنوانی کــه کامــلًا رضایت بخش 
باشــد، نمی شناســم ولی از عبارت 
 )classical-contemporary(

بدم نمی آید. 
درســت اســت که این عبارت 
در ذات خــود متناقض بــوده، ولی 
در نهایــت می تواند بــه عنوان یک 
نام متناقض نادیده گرفته شــده و به 

عبارتی جامع تر بسنده شود.
رفیعــی همچنین در پاســخ به 
این کــه آیا می توان برای موســیقی 
معاصر ایران، هویتی ملی قائل شد یا 
موسیقی معاصر فرای مرزهای ملیتی 
و فرهنگــی قرار دارد، اظهار می کند: 
این هم از موضوعات بســیار پیچیده 
است و فکر می کنم در نهایت بیشتر 

می شود این ســوال را تفسیر کرد تا 
این که جوابی به آن داد.

 معمــولاً وقتــی بیوگرافــی 
آهنگسازی را می بینید، یکی از اولین 
مطالبی که نوشــته می شــود ملیت 
آهنگساز اســت، پس احتمالاً ملیت 

اهمیت دارد. 
ملیــت می تواند به دلیل مکتب 
آموزشــی اهمیت داشته باشد، ولی 
می دانیــم که همه کشــورها، مکتب 
خــاص خودشــان را ندارنــد، اما 
احتمالاً در همه دنیا، آهنگســازانی 
هستند که در نهایت آهنگسازان این 
نوع موسیقی محســوب می شوند، 
پس اهمیت ملیت بــرای این گروه 
از آهنگســازان )که از کشــورهایی 
می آیند که مکتب آموزشــی خاص 
خودشان را ندارند( چیست؟ آیا این 
امکان هســت که در سطوحی، وجه 
مشترکی در تمام آهنگسازانی که مثلًا 
ایرانی هستند پیدا کنیم و بر اساس آن 
وجوه مشترک از چیزی به نام هویت 
ملی در موسیقی آن ها صحبت کنیم؛ 
پاسخ این است که احتمالش هست. 
بــه نظر من چون زبان اول همه آن ها 
فارسی است، شاید در نهایت، چیزی 
مشترک که برخاسته از مکانیزم ذهنی 
اســت و با زبان فارسی شکل گرفته، 
وجود داشــته باشــد. بــه هر حال 
صحبــت از یک امر محتمل اســت 
که در لایه های عمیــق کارهای این 
هنرمنــدان باید بررســی و در حیطه 

نظری تحلیل شود.
ســری اول این مجموعه شامل 
۲۴ اثر از ۲۲ آهنگســاز است که در 
مجموع حدود دو ساعت موسیقی نو 
برای انواع ســازهای خانواده  فلوت 
و در مــواردی بــا همراهی اصوات 

الکترونیک را شامل می شود.

ساخت یک آلبوم موسیقی 
کلاسیک با حضور ۵۰ آهنگساز

آلبوم مشترک »امواج نوی ایران« با حضور هنرمندانی همچون رضا والی، نادر مشایخی، 
روزبه رفیعی و علی گرجی در ساختار موسیقی کلاسیک ساخته شده است.
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گــروه فرهنــگ و هنر -تک 
آهنــگ »آســمان ابــری« در قالب 
موسیقی تیتراژ ســریال »می خواهم 
زنده بمانم« به آهنگسازی غلامرضا 
صادقــی و خوانندگــی همایــون 

شجریان منتشر شد.

»آســمان ابری« عنوان یکی از 
تازه تریــن آثار موســیقایی همایون 
شجریان خواننده موســیقی ایرانی 
اســت که در قالب موســیقی تیتراژ 
ســریال »می خواهم زنده بمانم« به 
کارگردانی شــهرام شــاه حسینی به 

آهنگســازی غلامرضــا صادقی در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این اثر بر اســاس اشعاری از 
حســین منزوی و غلامرضا طریقی 
منتشــر شــده، غلامرضــا صادقی 
آهنگســاز و تنظیم کننــده، همایون 

شجریان خواننده، پدرام فریوسفی، 
میثم مروســتی، نیلوفر محبی، امین 
عطایــی و مهرداد عالمی نوازندگان، 
کاوه عابدیــن و مرجــان معصومی 
)استودیو صبا( مدیریت ضبط، گروه 

اجرایی را تشکیل می دهند.

گروه فرهنگ و هنر -همزمان 
بــا نــود و چهارمین ســالروز تولد 
و  شــاعر  ابتهــاج  امیرهوشــنگ 
پژوهشگر پیشــگام زبان و ادبیات 
فارســی آلبوم »تا صبح شب یلدا« با 
شعرخوانی این شاعر روی موسیقی 
آهنگســازان برگزیــده موســیقی 
کلاسیک دنیا، توسط کانون فرهنگی 

هنری »نی داوود« منتشر شد.
در این آلبوم که علاوه بر نسخه 
دیجیتالی به صورت فیزیکی در قالب 
دو آلبوم منتشر شده، تعدادی از آثار 
منتخب امیرهوشنگ ابتهاج با صدای 

او و موسیقی تعدادی از آهنگسازان 
مهم و تاثیرگذار موســیقی کلاسیک 
دنیا برای شنوندگان ارائه شده است.
»کاروان« با موسیقی »سمفونی 
شــماره ۲، موومــان اول« اثر آرام 
خاچاطوریان، »برای روزنبرگ ها« با 
موسیقی »اورتوراگمنت« اثر بتهوون، 
»زمین« با موسیقی »سمفونی شماره 
۳۹، موومــان اول« اثــر موتزارت، 
»بازگشــت« روی موسیقی »سرناد 
op.۸، موومان ســوم« اثر بتهوون، 
»شــب گیر« روی موسیقی »تریپل 
کنســرتو، موومان اول« اثر بتهوون، 

»ای فردا« روی ســمفونی شماره ۸، 
موومان اول اثر بتهوون، »برســواد 
ســمفونی  روی  راه«  ســنگفرش 
شــماره ۵، موومــان اول اثر ماهلر، 
»مرگ دیگر« روی سمفونی شماره 
۴، موومــان اول اثر بتهوون، »شــاد 
باش« روی موسیقی »رقص گل« اثر 
چایکوفسکی بخشی از مجموعه »تا 
صبح شب یلدا« را تشکیل می دهند.

در بخــش دیگری از این آلبوم 
نیز قطعات »بوسه« روی آداژیو )کول 
نیدری( اثر ماکس بروخ، »تشویش« 
روی کنســرتو ویولــن، موومــان 

دوم اثــر بتهــوون، »مرثیه جنگل« با 
موســیقی ســمفونی »فانتاستیک- 
موومان اول« اثــر برلیوز، »پردگی« 
با موســیقی ســمفونی فانتاستیک، 
موومان ســوم« اثر برلیــوز، »پرنده 
می داند« با کنســرتو ویولن، موومان 
دوم اثر چایکوفسکی، »آزادی« روی 
سمفونی شماره ۹، موومان اول اصر 
بتهوون و »کیوان ســتاره بود« روی 
ســونات شــماره ۵ برای ویولن و 
کلاوســن، موومان اول اثر باخ پیش 

روی شنوندگان قرار گرفته است.
امیر هوشــنگ ابتهاج از جمله 

شــاعران و پژوهشگران مطرح زبان 
فارسی متخلص به »ه. ا. سایه« است. 
وی در ســال ۱۳۲۵ اثر »نخســتین 
نغمه ها« و ســپس مجموعه شعر به 
سبک جدیدش با عنوان »سراب« را 
منتشر کرد. ابتهاج بعد از انتشار این 
آثار و سپس مجموعه »سیاه مشق«، 
مجموعه »چنــد برگ از یلدا« را نیز 

پیش روی مخاطبان قرار داد. 
ســایه در طــول فعالیت های 
هنــری فرهنگــی خود طــی زمان 
حضورش در ایران سرپرست برنامه 
گل ها در رادیــو و پایه گذار برنامه 

موسیقایی »گلچین هفته« بود. که در 
این چارچوب تعدادی از اشــعار او 
توسط هنرمندانی چون محمدرضا 
شــجریان، شــهرام ناظری، پرویز 
مشکاتیان، صدیق تعریف و بسیاری 
دیگــر از هنرمنــدان صاحــب نام 
موسیقی کشورمان اجرا شده است.

آلبــوم »تا صبح شــب یلدا« با 
شماره مجوز ۲-۹۶۳ دفتر موسیقی 
وزارت ارشــاد و شــماره ثبــت 
کتابخانه ملی ۱۷۷۶۲ توسط کانون 
 فرهنگی هنری نی داوود منتشر شده 

است.

همایون شجریان »آسمان ابری« را خواند

گروه فرهنگ و هنر -رمان تمام 
این مدت اثری دیگر از ریچل لیپینکات 
و میکــی داتــری نویســندگان رمان 
تحسین شده »پنج قدم فاصله« است. در 
این داســتان هم ما با دو نوجوان عاشق 
روبه رو هستیم و عشقی لطیف و ناب 
همراه با اندوهی که رشــد می کند و با 
تحول خود، نگاه انسان را هم به عشق، 

زندگی و مرگ متحول می سازد.
درباره کتاب :

کایل و کیمبرلی دو دوست عاشق 
و بی نقص دبیرستانی هستند تا زمانی که 
در شب جشن فارغ التحصیلی دبیرستان 
کیمبرلی دوســتی اش را با کایل به هم 
می زند. آنها در حالی که در ماشین با هم 
مشاجره می کنند، دچار سانحه ای تلخ 
می شوند. کایل وقتی به هوش می آید از 
ناحیه مغز آسیب دیده و کیمبرلی دیگر 
در این دنیا نیست. اندوهی عمیق به جان 
کایل می افتد و دنیایش نابود می شود، او 
خود را در مرگ کیمبرلی مقصر می داند 
و از این بابت بسیار افسرده است تا این 
که با مارلی آشــنا می شود. مارلی نیز از 
فقدانی مشابه رنج می برد. فقدانی که در 
آن خود را مقصر می داند. این آشــنایی 
حال کایل را بهتر می کند. مارلی و کایل 
برای بهبود زخم های یکدیرگر تلاش 
می کنند غافــل از این که احساســی 
عمیق تر از یک حس همدردی میانشان 

در حال شــکل گیری است چیزی که 
کایل را می ترساند.

 خواندن کتاب تمام این مدت 
را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم

 علاقه مندان به رمان های خارجی 
را به خواندن این کتاب دعوت می کنیم

 بخشی از کتاب :
چشــم هایم را می بنــدم، وانمود 
می کنم خوابم و صبر می کنم پرســتار 
شــب برود. نفس عمیقی می کشــم، 
خودم را ثابت نگه می دارم، برای کمک 
عصاهایــم را برمی دارم و لنگ لنگان به 
سمت قفســه می روم. ساک مشکی ای 
که مامان آورده پایین قفسه است، یک 
شلوارک ورزشی و یک پیراهن بیرون 
می آورم. تا جایی که می توانم سریع آن ها 
را می پوشم، خب البته که اصلًا هم سریع 
نیست! پایم فوریت کل این عملیات را 
درک نمی کند.با دقت به راهرو چشــم 
می دوزم و به هر دو طرف نگاه می کنم.

ســاعت نهُ است، درست بعد از معاینه 
اندام های حیاتی ام، زمان مناسب برای 
حمله: دقیقا نهُ. پشــت پیشخوان هیچ 
پرستاری نیســت، ایده آل برای من که 
بــدون اینکه گیر بیفتــم لنگ لنگان از 
اتاقم به ســمت خروجی بروم.درهای 
شیشه ای بیمارستان که پشت سرم بسته 
می شوند. نفس راحتی می کشم، فرارم 

تقریباً کامل شد.

گــروه فرهنگ و هنــر -  کتاب 
خاک غریب مجموعه  داستان های کوتاه 
نوشته جومپا لاهیری است که امیر مهدی 
حقیقت به فارســی ترجمه کرده است. 
داســتان هایی که همگی درباره زندگی 
افرادی است که از هند مهاجرت کرده اند 
یــا اصالت هندی دارند و حالا در جایی 
به جز هند، با فرهنگی بســیار متفاوت 

زندگی می کنند.
خاک غریب جایــزه بین المللی 
فرانک اوکانر سال ۲۰۰۸ و جایزه کامن 
ولــث ســال ۲۰۰۹ را از آن خود کرده 
اســت. علاوه بر این در فهرست مرور 
کتاب نیویورک تایمز در رده اول بهترین 

کتاب سال ۲۰۰۸ قرار داشته است.
درباره کتاب :

خاک غریــب مجموعــه ای از 
داستان های کوتاه و جذاب است که از 
مهاجرت صحبت می کنند. داستان های 
ایــن مجموعــه به دو بخش تقســیم 
می شوند: بخش اول پنج داستان کوتاه 
اســت و بخش دوم ســه داستان کوتاه 
مرتبط به هم. جومپا لاهیری برای نوشتن 
داســتان ها و پیدا کردن شخصیت های 
اصلی به ســراغ آدم هایی رفته است که 
یا از هند مهاجرت کرده اند و یا اصالت 
هندی دارند.  و از مســائلی نوشته است 
که در جریان این مهاجرت ها برایشــان 

رخ می دهد. 

تحــت تاثیر محیــط جدید قرار 
گرفتن، احســاس غربــت، تنهایی یا 
غریبگی. ترس از یک محیط و فرهنگ 
جدید یا هرچیزی که مهاجران را درگیر 
خــود می کند. در این داســتان ها اتفاق 
خاص یا عجیبــی نمی افتد اما روایت 
نویســنده از لحظات روزمرگی چنان 
شیرین است که تک تک داستان ها را به 
یک اثر خواندنی تبدیل کرده است. نشر 
ماهــی کتاب خاک غریب را با پردخت 
حق نشــر کتاب به نویســنده در ایران 
ترجمه و منتشــر کرده است.  بوستون 
گلوب درباره این اثر اینطور گفته است: 
انــدوه بزرگی که در کارهای اوســت 
نتیجه پیوند غربت او با غم های دیگری 
است که گریبانگیر زندگی همه ما است: 
مرگ عزیزان، پایان عشق ها و فروپاشی 
خانواده هــا یو اس ای تــودی هم این 
کتاب را اینطور توصیف می کند: چیزی 
که لاهیری را از نویسندگان دیگر متمایز 
می کند، نوشته هایی است ساده و در عین 
حال سرشار از جزئیات که همچنان که 
او قدم به قدم زندگی شخصیت هایش 
را بر خواننده آشکار می سازد، قلب آدم 

را به درد می آورد.
خاک غریــب کتابی جالب برای 
تمام دوست داران ادبیات داستان خارج 
و علاقه مندان به آثار نویسندگان هندی 

است. 

»خاک غریب«»تمام این مدت«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: ریچل 
لیپینکاتمیکی داتری

مترجم: نازنین فیروزی
انتشارات میلکان

نویسنده: جومپا لاهیری
مترجم: امیرمهدی حقیقت
ویراستار: مهدی نوری

نشر ماهی

 مشــکل عبارت موسیقی نو یا مدرن نیز بیش از هر 
چیــز، جوهرِ تضادی آن در قبال موســیقی کهنه و 
از مد افتاده  اســت. عبارت موسیقی مدرن در طول 
تاریــخِ موســیقیِ غرب به کــرات و در برهه های 
تاریخی متفاوتی به کار گرفته شــده است و عمدتاً 
بازتاب دهنده  تفاوت های به نســبت اساسی در فن 
آهنگســازی و سلیقه  شــنیداری آن برهه بوده که 
خود تنگانگ با تغییرات و تحولات اجتماعی مرتبط 
بوده اند. از آن جایی که به کار بردن این عبارت همواره 
به منظورِ نفی، زیر سؤال بردن یا مرز گذاشتن میان 
خود و نوعی دیگر از موســیقی بــوده، به راحتی 
نیز موردِ سوءاســتفاده  ابزاری قرار گرفته است.


